
سیدخلیل سجادپور- اعضای یک باند 
خطرناک در بخش پیمانکاری شهرداری، 
پس از نصب تجهیزات برقی در پارک ها و 
فضاهای سبز، این تجهیزات را در حالی 
ــه دیگر  ــد و ب ــردن ــی ب ــه ســرقــت م شــبــانــه ب
به  دستبرد  که  فروختند  می  پیمانکاران 
برخی از این لوازم جان شهروندان را به خطر 
می انداخت.به گزارش اختصاصی روزنامه 
ــای مذکور  ــان، مــاجــرای سرقت ه ــراس خ
از آن جا لو رفت که دو نفر از پیمانکاران 
نصب تجهیزات و لــوازم برقی، شکایتی را 
در کلانتری نجفی مطرح کردند و مدعی 
شدند، سارقان، تجهیزات برقی گران قیمت 
را در حالی شبانه از پارک ها به سرقت برده 
اند که نصب یا باز کردن این لوازم به تخصص 
و تبحر خاصی نیاز دارد و عاملان سرقت 
های خرد از دستبرد به این گونه تجهیزات 

برقی عاجز هستند! و ...
ــای ویــژه  ــزارش، بــررســی ه ــ ــن گ بــا ثبت ای
ــوران انتظامی بــا توجه بــه اهمیت و  ــام م
حساسیت ماجرا با دستور محرمانه ای از 
سوی سرهنگ احمد نگهبان )رئیس پلیس 
مشهد( آغــاز شد؛ چراکه سرقت برخی از 
این تجهیزات مانند »سوئیچر« و »این ورتر« 
)کاهنده برق( موجب به خطر افتادن جان 
شهروندان و کودکان می شد. به همین دلیل 
ماجرای این سرقت زیر ذره بین تحقیقات 
پلیسی قــرار گرفت و گروهی تخصصی از 
افسران کارآزموده دایره تجسس با نظارت 
و هدایت مستقیم سرهنگ مهدی کسروی 
)رئیس کلانتری نجفی( وارد عمل شدند 
و در اولین مرحله از رصدهای اطلاعاتی به 
بازبینی دوربین های مداربسته پرداختند، 
اما کنکاش های پلیس در بازدیدهای میدانی 
از پــارک هــای محل سرقت بیانگر آن بود 
که ســارقــان حتی از محل نصب دوربین 
های ترافیکی و مداربسته نیز اطلاع داشته 
اند؛چرا که سرقت هیچ کدام از این تجهیزات 
در محیط های جغرافیایی مذکور رخ نداده 
است و تنها تجهیزاتی هدف دستبرد قرار 
گرفته اند که در نقاط کور پارک ها یا فضاهای 
سبز قرار داشتند. این سرنخ فرضیه های 
متفاوتی را در ذهن افسران تجسس ایجاد 
ــاره نقش  کــرد کــه بهترین آن تحقیق دربـ
احتمالی نگهبانان یا دست انــدرکــاران و 

متصدیان برخی از پارک های مشهد بود.
گــزارش روزنامه خراسان حاکی است به 
همین دلیل گروهی از عوامل انتظامی به 
)رئیس  زاده  حقیقت  سرگرد  سرپرستی 

های  ــی  ردزنـ نجفی(  کلانتری  تجسس 
ــارک ها  ــراف پ اطلاعاتی را به مناطق اط
کشاندند تا این که در یکی از دوربین های 
مداربسته، چهره راننده کامیون آبیاری 
فضای سبز نمایان شد که لباس مخصوص 
کار را نیز به تن داشت، اما این موضوع فقط 
به عنوان یک فرضیه مورد واکاوی پلیس قرار 
گرفت؛ چراکه او شبانه در حال آبیاری فضای 
سبز بود و در بخش پیمانکاری شهرداری 

فعالیت داشت!
با وجود این، رصدهای اطلاعاتی همچنان 
با بازبینی دوربین های مداربسته ادامه 
یافت، ولی در بیشتر زوایای پنهان دوربین 
ها، باز هم آثاری از حضور راننده 32 ساله 
تانکر دیده می شد! نیروهای انتظامی دیگر 
تردیدی نداشتند که راننده مذکور نقشی 
در این سرقت ها دارد. بنابراین آن ها با 
دستور ویژه قاضی جواد آسیان یزد )قاضی 
شعبه 216 دادســـرای عمومی و انقلاب 
مشهد( این جوان راننده را دستگیر کردند 
و به مقر انتظامی انتقال دادند. او که ابتدا 
سعی داشت خود را بی خبر از ماجراهای 

سرقت جلوه دهد وقتی تصاویر خود را در 
صفحه نمایشگر رایانه دیــد و حیرت زده 
به مستندات پلیس نگریست که روی میز 
افسر تجسس قــرار داشــت، دیگر همه راه 
های انکار را پشت سر گذاشت و به سرقت 
تجهیزات و لوازم برقی با همدستی دو نفر 
بخش  مهندسان  و  ها  تکنیسین  از  دیگر 
ــرد. او گفت: ما 3  پیمانکاری اعــتــراف ک
نفر عضو معتاد یک باند هستیم که برای 
تامین هزینه هــای اعتیاد، سیم و کابل و 
تجهیزات گران قیمت برقی را از پارک ها 
سرقت می کنیم. وی درباره شگرد این باند 
خطرناک گفت: »م- س« )مهندس( که در 
واحد تاسیسات شرکت پیمانکاری مشغول 
فعالیت بود روزها تجهیزات و دستگاه های 
برقی را به همراه دیگر همکارانش در پارک 
ها نصب می کرد و سپس نشانی محل نصب 
و مشخصات دستگاه را به من و همدست 
دیگرمان »ع- ب« اطلاع می داد. از سوی 
دیگر او که مهندس است شیوه باز کردن 
دستگاه ها را به من هم آموخته بود؛ چراکه 
»ع- ب« خودش در امور تاسیسات شرکت 

مذکور کار می کرد و با این تجهیزات آشنایی 
کامل داشت.

بنابر گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، 
ــه اعترافاتش  این متهم 32 ساله در ادام
افزود: پس از جمع آوری این اطلاعات، من 
ســوار بر تانکر آبیاری فضای سبز به محل 
ــارک هــا مــی رفتم کــه »م- س«  هایی از پ
نشانی آن را داده بود. سپس دقایقی را به 
بهانه آبیاری فضای سبز به جست وجو می 
پرداختم و همه دوربین های مداربسته را 
زیرنظر می گرفتم تا مطمئن شوم که کدام 
نقطه برای سرقت در زاویه دید قرار ندارد 
ــرای سرقت  و به قــول معروف نقطه کــور ب
دستگاه سوئیچینگ است!  بعد هم به همراه 
»ع- ب« )تکنیسین برق( و با پوشیدن لباس 
شهرداری شبانه به محل های مذکور می 
رفتم و پس از باز کردن دستگاه ها با شیوه 
ای که آموزش دیده بودم! آن ها را دوباره 
به »م- س« تحویل می دادم که او هم در 
مقابل مبالغی را برای این سرقت ها به ما 

می پرداخت.
ولی بعد از گذشت مدتی، متوجه شدیم که 
ارزش واقعی تجهیزات سرقتی خیلی بیشتر 
از آن چیزی است که مهندس »م- س« به ما 
می دهد به همین دلیل من و »ع- ب« تصمیم 
گرفتیم همین دستگاه ها را از دیگر پارک 
های شهری و فضاهای سبز بدون اطلاع 
مهندس سرقت کنیم و از طریق سایت دیوار 

به دیگر پیمانکاران شهرداری بفروشیم! 
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، در 
پی اعترافات این متهم، بلافاصله افسران 
دایره تجسس کلانتری با هماهنگی های 
قضایی، وارد عملیات دستگیری شدند و 
متهمان را در دفتر کار مهندس »م – س« به 

دام انداختند.
در حالی که هنگام بازرسی از مخفیگاه 
اعضای این باند حدود 30 دستگاه تجهیزات 

برقی کشف شــد، سرنخ هایی نیز از زن 
جوانی به دست آمد که به عنوان یکی دیگر 
از پیمانکاران شهرداری، تعدادی از لوازم و 
تجهیزات سرقتی را از »م – س« خریده بود! 
این زن جوان که »م« نام دارد نیز در ادامه 
عملیات پلیسی دستگیر شد و در بازجویی 
ها گفت: از سرقتی بودن این دستگاه های 
گران قیمت اطلاع نداشتم، ولی هنگامی 
که سارقان،تجهیزات نصب شده در پارک 
منطقه 3 شهرداری را به سرقت بردند من 
با »م- س« تماس گرفتم و تعدادی از این 
تجهیزات را به عنوان دستگاه های دست 
دوم )استوک( خریدم که دوباره در پارک ها 
نصب کنم، ولی پول خرید را به حساب بانکی 

فرد دیگری واریز کردم و ...
ادامه گزارش روزنامه خراسان حاکی است 
به دنبال اعترافات اعضای این باند خطرناک 
سرقت که در چرخه ای کثیف با جان انسان 
ها بازی می کردند، گروه عملیاتی نیروهای 
کلانتری نجفی از مخفیگاه راننده کامیون، 
دو دستگاه بی سیم دستی به همراه چراغ 

گردان و دیگر لوازم کشف و ضبط کردند.
پیمانکاران  از  بــرخــی  حـــال  همین  در 
شــهــرداری با مراجعه به کلانتری نجفی 
اموال سرقتی خود را در میان دستگاه ها و 
تجهیزات برقی کشف شده از اعضای این 
باند در حالی شناسایی کردند که تحقیقات 
نشان داد هر 3 مرد عضو این باند دارای 
سابقه کیفری در زمینه سرقت تجهیزات 
از پــارک ها و فضای سبز شهری هستند. 
بر اساس این گــزارش، اعضای اصلی این 
باند در حالی با صدور قرار قانونی از سوی 
مقام قضایی روانه زندان شدند که »ح-ص« 
)راننده تانکر( تاکنون به 60 فقره سرقت با 
همین شیوه اعتراف کرده است و تحقیقات 
پلیس همچنان بــرای کشف سرقت های 

احتمالی دیگر آنان ادامه دارد.
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در امتداد تاریکی

عشق دختر مسافر! 
روزی که با یک نگاه عجیب دل به دختر مسافر باختم حتی به اندازه ذره اتم 
نیز تصور نمی کردم روزی این عاشقی و دلدادگی کم نظیر، فرجامی چنین 
تلخ داشته باشد؛ چرا که ...به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، این ها 
بخشی از اظهارات جوان 30 ساله ای است که به صورت مجازی از طریق 
اینترنت در جلسه دادگاهی شرکت کرد که در یکی از استان های غرب 
کشور برگزار شده بود. این جوان عاشق پیشه که اکنون با جملاتی تنفرآمیز 
از نامزدش یاد می کرد درباره سرگذشت خود به خبرنگار روزنامه خراسان 
گفت: پدرم شاطر نانوایی بود و دسترنجی حلال را سر سفره خانواده هفت 
نفره ما می گذاشت، سه خواهر بزرگ ترم ازدواج کرده بودند و برادرم نیز 
عازم خدمت سربازی شده بود. در این میان من تحصیلاتم را تا پایان مقطع 
راهنمایی ادامه دادم، ولی رابطه خوبی با ناظم مدرسه نداشتم؛ چرا که او 
تصور می کرد من با رفتارهایم قصد تمسخر یا تحقیر او را دارم. متاسفانه 
در همین روزها بود که برای شکستن یک خودکار با یکی از همکلاسی 
هایم درگیر شدم و کار به کتک کاری کشید. این ماجرا دستاویزی شد تا 
ناظم مدرسه همه رفتارهای زشت و ناهنجار مرا یک جا جمع کند تا جایی 
که مرا از کلاس بیرون انداخت و گفت حتما پدرت را به مدرسه بیاور، 
ولی پدرم که مردی بی سواد بود به این درخواست اهمیتی نمی داد، از 
سوی دیگر نیز تصور ناظم مدرسه این بود که من با او لجبازی می کنم. 
خلاصه اگرچه تحصیلاتم در آن سال به پایان رسید، اما وقتی کارنامه ام 
را گرفتم نمره انضباط 13 اولین نمره تلخی بود که در کارنامه تحصیلی 
ام خودنمایی می کرد، به همین دلیل در هیچ مدرسه ای مرا ثبت نام نمی 
کردند.حتی حاضر شدم در مدارس فنی و حرفه ای ادامه تحصیل بدهم، 
اما مدیر مدرسه هنگامی که چشمش به نمره انضباطم افتاد از فردی که 
مرا به او معرفی کرده بود، به شدت عذرخواهی کرد و گفت، زمان ثبت نام 
سپری شده است و نمی تواند مرا در دبیرستان ثبت نام کند. این گونه بود 
که با رها کردن درس و مدرسه راهی بازار کار شدم و به شاگردی و پادویی 
در مغازه ها پرداختم، از طرف دیگر پدرم به دلیل بیماری فوت کرد و من هم 
به این ترتیب از خدمت سربازی معاف شدم، در حالی که آرام آرام فروشگاه 
پوشاک راه اندازی کرده بودم روزی مادرم زوج میان سالی را به همراه یک 
دختر جوان به خانه آورد تا برای اقامت پنج روزه مهمان ما باشند.آن ها از 
کرمانشاه و برای زیارت به مشهد آمده بودند، اما محلی ارزان قیمت برای 
اقامت چند روزه پیدا نمی کردند که مادرم آن ها را به منزل مان آورده بود 
تا در طبقه پایین و برای چند روز ساکن شوند، اما من در یک لحظه نگاهم 
با نگاه دختر جوان آن ها گره خورد و دیگر نفهمیدم چگونه عاشق شدم. از 
آن لحظه به بعد و به بهانه های مختلف چندین ساعت پشت شیشه پنجره 
می ایستادم تا »ندا« به داخل حیاط منزل ویلایی مان بیاید و قلبم با دیدن او 
آرامش یابد. مادرم که حال و روزم را فهمیده بود به بهانه بردن غذا و مایحتاج 
دیگر مرا به طبقه پایین می فرستاد تا این که بالاخره در پنجمین روز اقامت 
آن ها مادرم، ندا را در حالی برای من خواستگاری کرد که هیچ شناختی از 
آن ها نداشتم. ندا در یکی از مدارس  غیرانتفاعی تدریس می کرد و تا مقطع 
کارشناسی ادبیات فارسی تحصیل کرده بود، ولی طوری وانمود می کرد 
که خانواده ای متمول و فرهنگی دارد، من هم که تحصیلات پایینی داشتم 
خیلی به این موضوع افتخار می کردم و برای آن که آبروی خانوادگی مان را 
حفظ کنم همه پس اندازهایم را طلا خریدم و یک هفته بعد برای برگزاری 
مراسم عقدکنان به یکی از شهرهای کرمانشاه رفتیم. اگرچه احساس 
کردم اوضاع خانوادگی آن ها با آن چه بازگو می کردند، تفاوت دارد و 
بسیاری از نزدیکانشان از اعتیاد رنج می برند، اما چنان عاشق ندا بودم که 
جز او چیزی نمی دیدم. خلاصه دوران نامزدی ما آغاز شد و من هر بار همه 
درآمدم را برای نامزدم می فرستادم تا اقساط وام هایش را بدهد یا برای 
خودش هزینه کند، زمانی هم که او به مشهد می آمد، برایش سنگ تمام می 
گذاشتم تا این که دو سال بعد من دچار نوعی بیماری روده شدم و از سوی 
دیگر نیز با شیوع کرونا کار و کاسبی ام را از دست دادم و به قول معروف 
ورشکست شدم. حالا دیگر نمی توانستم مانند گذشته پول های آن چنانی 
برای ندا بفرستم. به همین دلیل طولی نکشید که او با وسوسه دایی های 
معتادش از من شکایت کرد که به او نفقه نپرداخته ام! وقتی با نامزدم تماس 
گرفتم، گوشی را قطع کرد و دایی اش در ادامه تماس های من مدعی شد 
که ندا طلاق می خواهد؛ چرا که تو عرضه داشتن چنین همسری را نداری 
و از سوی دیگر نیز یک انسان بیمار به درد خواهرزاده ام نمی خورد و تو باید 
همه حق و حقوق او را تا ریال آخر بپردازی و ...حالا با گذشت پنج سال از 
روزی که عاشق دختر مسافر شدم در حالی به شدت احساس تنهایی و تنفر 

می کنم که فکر می کردم او در روزهای سخت زندگی کنارم می ماند و ...
ماجرای واقعی براساس یک پرونده قضایی 

 ماجرای مهندسانی که صبح، تجهیزات برقی را در پارک های مشهد 
نصب می کردند و شب دستور سرقت می دادند! 

 چرخه سرقت های کثیف 
در بخش پیمانکاری! 
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        دو نفر از متهمان اصلی باند

        برخی از لوازم و تجهیزات  برقی کشف شده   از سارقان  


